حیاه القلوب 


ویسندہ: 


علامه محمدباقربن محمدتقی مجلسی (رہ ) 


ناشر چاپی: 


مصللات اق قاقے نات 


میاۂ القلوبء چکاء ص: ۸۱۲۳ مرکز تمقیقات (١یانہ١ای‏ قائمیہ اصفھان .6182111۷٥5.0٥٥‏ ۱۷۷۷۷۷۷ صفمہ ٣۱۸۰‏ 1ز ۳ص۸ ٣م‏ 


اختیار حضرت نکنند و حضرت دیگر بە ایشان رغبت نماید. و بە روایت دیگر: چون نوبه تخییر بە زینب دختر جحش رسید برجست 
و آن جناب را بوسید و گفت: اختیار خدا و رسول کردم .)۱١‏ و در احادیث معتبرہ بسیار وارد شدہ است: تخییں مخصوص حضرت 
رسول صلی الله عليه و آلە و سلم بود و دیگری را روا نیست کە زن خود را مخیر گرداند .١۲۱‏ مؤلف گوید: مشھور میان فقھای 
امامیه رضوان الله علیھم آن است کم واقع شدن بینونت و جدائی زن از مرد بە عنوان تخییر مخصوص حضرت رسول صلی الله عليه 
و آلە وسلم است؛ و بعضی گفتەاند کە: در دیگران نیز جاری است و خلاف است کہ بر تقدیر وقوع آیا حکم طلاق باین دارد یا 


طلاق رجعی, و اظھر آن است که مخصوص آن حضرت استہ پس در فروع آن تفکر کردن و سخن گفتن بی فایدہ است. 
باب پنجاہ و سوم در بیان قصه تزویج زینب است و بعضی از احوال زید بن حارثہ است 


علی بن ابراھیم بە سند حسن بلکه صحیح روایت کردہ است کە: چون حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلّم خدیجہ را بە نکاح 
خود در آورد برای تجارتی بە جانب بازار عکاظ رفت پس در آنجا زید را مشامدہ نمود و او را غلام عاقل زیرکی یافت و او را 
خرید و چون حضرت مبعوث بە رسالت گردید او را بە اسلام دعوت نمود و او بە سعادت اسلام مشرّف شد پس او را زید آزاد 
کردہ محمد می گفتندہ و چون این خبر بە حارث بن شراحبیل کلبی که پدر زید بود رسید بہ جانب مکه آمد و او مردی بود صاحب 
شأنء پس بە نزد ابو طالب آمد و گفت: پسر مرا اسیر کردەاند و شنیدەام که بە پسر برادر تو او را فروختەاندہ می خواہم از او التماس 
نمایی که یا او را بە من بفروشد یا فدا از من بگیرد یا او را آزاد کند. چون ابو طالب با حضرت در این باب سخن گفت: حضرت 
فرمود کە: او آزاد است بە هر جا کە خواھد برود. پس حارثه برخاست و دست زید را گرفت و گفت: ای فرزند! ملحق شو بہ شرف 
و حسب خود. زید گفت: تا زندەام از رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّم جدا نمی شوم. پس پدرش در غضب شد و گفت: ای 
گروہ قریش! گواہ باشید که من از او بیزار شدم و او فرزند من نیست. حضرت رسول صلی الله عليه و آلە و سلم فرمود: گواہ باشید 
که زید فرزند من است: من از او میراث می ‌برم و او از من میراث می برد. پس او را زید پسر محمد می گفتند و حضرت بسیار او را 
دوست می داشت و او را (زید الحب) نام کرد یعنی (زید دوستی). حباہه القلوبء ج۴ ص: ۱۵۴۲ و چون آن جناب بسوی مدینه 
ھجرت نمود زینب دختر جحش را بە نکاح او در آورد پس روزی دیر بە خدمت حضرت آمد حضرت بسوی منزل او رفت که از 
حال او سؤال نمایدء چون پردہ را برداشت ناگاہ زینب را دید کە در میان حجرہ نشسته و بوی خوشی سحق می کند و زینب در 
نھایت حسن و جمال بود پس حضرت فرمود کہ: (سبحان الله خالق اور و تبارک الله احسن الخالقین؛ یعنی: (به پاکی یاد می کنم 
خداوندی را کە آفرینندہ نور است: و پاکیزہ است و با برکت و رحمت است خداوندی کم نیکوترین آفرینند گان است؛. پس 
حضرت بەہ منزل شریف خود مراجعت نمود و محبت زینب در دل آن جناب جا کردہ بودء چون زید بە خانه در آمد و زینب او را 
خبر داد بە تشریف آوردن آن جناب و آنچه بر زبان معجز بیانش جاری شد در وقت مشاهدہ اوہ زید گفت: آیا می خواھی کە من 
تو را طلاق بگویم تا رسول خدا صلی الله عليه و آلە و سلّم تو را خواستگاری نمایدء شاید که تو را پسندیدہ باشد و محبت تو در 
دل او افتادہ باشد؟ زینب گفت: می ترسم که تو مرا طلاق گوبی و آن حضرت مرا تزویج ننماید۔ پس زید بە خدمت حضرت آمد و 
گفت: یہ جو ےک رت تو ری نت ریس 
درآوری؟ حضرت فرمود: لہ پرو و اڑ دا بترس و زژن غوذ را نگاہ دار: پس حق تعالی این آیات را فرستاد و إِذ تقو لی اعم 
ال علر و نک عل انیعک علیک ززجکی و اق الا رَ خی سی ئک 010ھ یبد و تخنی الا وَاله اع ا تكدة لا 
قَضی زَیْدٌ مِٹھا وَطراً روٗمجنانھا ِکی لا بکوںَ عَلّی الْومنينَ عَرَجّ فی اَرْواج اَذعِبائھغ إذا فقَوا مِٹهُن را وَ کان از اللہ مَفْعُولا ۸۱١‏ 
شی فریانگی راک گتی ‏ روکس راک ھا کرد ایت غدا ارد لباک تق حویک و سام رما افناظ 


کردہای ہر او بە پروردن و آزاد کردن و پسر خواندن کە نگاہ دار از برای خود زن خود را حیاۂ القلوب؛ ج۴ ص: ۱۵۴۳ و بترس از 


میاۂ القلوبء چکاء ص: ۸۱۲۳ مرکز تمقیقات (١یانہە١ای‏ قائمیہ اصفھان 618-2101۷٥5. 0٣١‏ ۱۷۷۷۷۷۷ صفقمہ ۲۸۱ 1ز نس ۸ ٣۳م‏ 


خداو از روی اضرار او را طلاق مگو؛ و پنھان می کردی در نفس خود آنچهە را خدا ظاھر کنندہ آن است: و می ترسی از مردم و 
خدا سزاوارتر است بە آنکه از او بترسی پس چون رسید زید بە حاجت خود از زینب کہ با او مقاربت نمود ما تزویج کردیم تو را 
بە او تا نبودہ باشد بر مؤمنان ننگی و گناھی در خواستن زنان پسرخواندەھای خود ھرگاہ حاجت خود را از ایشان بعمل آوردند و 
طلاق بگویندہ و امر خدا که تقدیر کردہ البته شدنی است؛. پس حضرت ١١‏ فرمود: حق تعالی زینب را بە آن حضرت تزویج نمود 
در عرش خود. پس چون منافقان گفتند کە: زن [پسران] ١٢‏ ما را سے رہ ویو رت رت 
دو و ہیں سے و ات ود جل أَذعباءکُع اَباء كُم سر وت 
القل: اذعُومُم لآبائِھغ هُو أَفقْمِطٌ عِنْد الله قَإِنْ لم تَلمُوا آباءَھٌ مم فَإواكغ فی الین و توالیكم ؛ ١‏ یعنی: هو نگردانیدہ است خدا 
فرزندخواندەھای شما را پسران شماء این گفتار شماست بە دھانھای شما و خدا می گوید حق را و او ھدایت می‌نماید بە راہ حقء 
بخوانید ایشان راو نسبت دھید بە پدران ایشانء آن راستتر است نزد خداء پس اگر ندانید پدران ایشان را پس برادران شمایند در 
دین و دوستان شمایند بە این روش ایشان کر بخوانیدہ. و باز این آیە را فرستاد نا اق مَكفَڈ آیا اعد مِْْ رچلک و لکن َشُولَ الله 
عاتم اَی وکا الله کل شی : ۴۱ بعنی: (نبود محمد پدر احدی از مردان شما و لیکن رسول خداست و آخر پیغمبران 
جب رکرو ںوزور می و ار کہ 
صلی الله عليه و آلە و سلّم خواستگاری نمود زینب دختر جحش را که از بنی اسد بن خزیمہ بود و دختر عمه آن حضرت بود برای 
زید بن حارثه. زینب گفت: یا رسول الله! بگذار کە با خود در این باب حیاۂ القلوبء ج۴ء ص: ۱۵۴۴ فکری بکنم. پس حق تعالی 
این آیە را فرستاد ما کا لِمُؤْمن و لا مُؤْمنَو إذ قَقی الله و رَسُولَه اثراً ان تِکونَ لَهُم الْجِرهً مِنْ أَثٍمغ وَمَنْ یَثص الله و رَسُولَه فَقَ 
هر گاظگائڈ ہس ترت رما رہ شر ود مم رک کر گی قد مد تو ربرل ار کاری جا اکیردہ 
باشد ایشان را اختیاری از کار خودہ و هر که نافرمانی کند خدا و رسول او را پس بتحقیق کہ گمراہ شدہ است گمراھی ھویدا/. 
چون این آیە نازل شد زینب گفت: یا رسول الله! اختیار من بدست توست,؛ پس حضرت او را بە زید تزویج نمود و مدتی نزد زید 
بود بعد از آن نزاعی میان ایشان شد و بە مرافعه بە خدمت حضرت آمدندء و چون حضرت را نظر بر زینب افتاد خوش آمد او راء 
پس زید گفت: یا رسول الله! مرا رخصت فرما کہ او را طلاق بگویم زیرا کە پیر شدہ است و بە زبان خود مرا آزار می رساند. 
حضرت فرمود: از خدا بترس و زن خود را نگاہ دار و احسان کن بسوی او۔ پس زید او را طلاق گفت و بعد از عذہ بە امر حق تعالی 
حضرت او را بە نکاح خود در آورد .٢٢‏ و ابن بابویه و دیگران بە سندھای معتبر از امام رضا عليه الشلام روایت کردەاند کە: رسول 
خدا صلی الله عليه و آلە و سلم روزی برای کاری بە خانه زید بن شراحیل کلبی رفت و چون داخل خانه زید شد زینب زن او را 
دید کە غسل می کندء پس آن جناب فرمود: (سبحان الَذٰی خلقک؛ و غرض حضرت آن بود که بە پاکی یاد کند خدا راو تنزیه 
اوہ او را( گلا و زان کرت گر ری فک سر از شرارد وناکاحح قالی رات الاک کر لی رَ لت 
ِنّ الْمَلایِک إناثاً نع لَفُلوَ فَزلَا عَظِیما ٣‏ ٦یا‏ برگزید شما را پرورد گار شما بە پسران و اخذ کرد از ملائکە از برای خود 
دخترانء بدرستی که می گوبید شما سخنی بزرگاء پس حضرت چون او را در حالت غسل مشاهدہ نمود گفت: تنزیه می کنم حیاۂ 
القلوب؛ ج۴ ص: ۱۵۴۵ خداوندی را کە تو را آفریدہ است از آنکه فرزندی داشته باشد کە محتاج بە پاکك گردانیدن خود و غسل 
کردن باشد. پس چون زید بە خانه برگشت زنش او را خبر داد کە رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم آمد و چنین سخنی گفت 
و رفت؛ زید گمان کرد کە حضرت این سخن را برای این گفته است کە حسن او حضرت را خوش آمدہ است پس بە خدمت آن 
جناب آمد و گفت: یا رسول اللّه! بدرستی که زن من بد خلق است و می خواہم او را طلاق بگویم. رسول خدا صلی الله عليه و آلە 
و سلّم فرمود: زن خود را نگاہ دار و از خدا بترس. و چون حق تعالی عدد زنان آن جناب را در دنیا و عدد زنان او را کە در آخرت 


+1٤ 7‏ ھپ ہس 5 ٠۰‏ 7 ۰ ۰ ا ۰ ے ۰ 
و نامھای ایشان را بە او وحی کردہ بود و زینب در میان آنھا بود این معنی در خاطر شریف حضرت بود و بە زید و دیگری اظھار 


